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 نظر فلاسفه هیعکس در سا یشناسانه ییبایبر شناخت ز یتامل
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 24/10/0411تاریخ دریافت:  

 28/12/0411تاریخ پذیرش: 
 

  21502کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

 کیعکس موثر هستند. همانند گذشته ما با  کیشدن  دهیدر د یمختلف یابزارها ،یتکنولوژ شرفتیروزها به واسطه پ نیا
به واسطه تلفن  ی. هر کسمیسروکار ندار شد،یثبت م یمیقد نیدورب کیفراوان توسط  یهاعکس ساده که همراه مشقت

شکل در  نیرا ثبت و با بهتر یعکس تواندیم یزمان و مکان هردر  یعکاس یهانیدورب نیترافتهیهمراه خود و توسعه 
 نیهم در ا یهر شخص دنیعکاس نام یعکس دشوار است و از طرف کیخواندن  بایز نیقرار دهد. بنابرا دیمعرض د

و قضاوت  یداور یعلم و دانش، داشتن قوه ازمندین یبه اثر باینسبت دادن صفت ز ی. براستین زیپر رقابت جا یایدن
بار اثر  تواندیم ییقرار دارد خود به تنها چشمان ما یکه در جلو یعکس ایداد آ صیکه بشود تشخ میکارشناسانه هست

از  توانیراه را هموار کرده است. م نیا یشناس ییبایز ی. فلسفهد؟یرا به دوش بکشاند و خالق آن را هنرمند نام بایز یهنر
 .افتیدست  یدرست در مورد عکس، عکاس و امر عکاس یبه شناخت و داور با،ینظر فلاسفه راجع به امر ز قیطر

 

 آرت نیفا ،یحکم ذوق با،یاثرز ک،یعکس، استت یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

  shamim.shahla@yahoo.com؛کارشناسی ارشد پژوهش هنر -0
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 مقدمه -1
، عکاسی یک صنعت و  پیدا کردن راهش بود  به جهانیان آرام در حال معرفی خودای که دوربین عکاسی آرام در دوره
را  کردن با آنشد. کار با یک دستگاه عجیب و غریب بود که نیاز به آموزش و یادگیری داشت. هر کسی که کار محسوب می

دها عکاسی یت یا هنری در آن دخیل باشد. بعکرد فارغ از اینکه نگاه، خلاقایستاد و عکسی را ثبت میپشت دستگاه می ،آموخته بود
ی ناب، هم این است که بتوانی از یک لحظهها متوجه شدند که فقط کار کردن با دوربین مهم نیست، متبدیل به هنر شد. خیلی

تن داشته ی به نمایش بگذاری که حرف برای گفلاقیت و هنر آن تصویر را به گونهتصویری زیبا خلق کنی یا بتوانی به واسطه خ
 ی از هنر و صنعت است. امروزه عکاسی ترکیب هن بیننده یا مخاطب باقی بماند.ذدر یاد و  عکس توجهی را جلب کند و ،باشد

توانیم نمود ما امروز می ،نامیدا یک صنعت و هنرمند را صنعتگر میهنر ر ،ها پیش در قرن اینکه افلاطون تعبیر کرد شودمی اینگونه
ی قابل عکس در زمان مناسب و داشتن ایده در عکاسی بیابیم. بلد بودن چگونه کار کردن با دوربین، گرفتن یکهنر و صنعت را 

هم نیاز به صنعت و مهارت دارد و هم  نیاز به هنر و  ،ی نهاینه شده باشدس خاص که در وجود آن فلسفهتامل برای ثبت یک عک
تواند به سرعت از هر ی عکاسی، هر کسی میراحت و در دسترس بودن وسیلهزی و به واسطه فضای مجا هاستعداد. در این زمان

ت انتشار ها زیبا هستند؟، همه دارای ماهیتی فلسفی هستند؟، همه قابلیی این عکساما آیا همه اتفاقی عکسی را ثبت و منتشر کند.
ین سوالاتی، باید هم نظر فلاسفه را راجع به برای دست یافتن به پاسخی نسبی و نه مطلق در قبال چنو دیده شدن را دارند؟. 

زیبایی شناسی دانست و هم دیدگاه نظریه پرداران عکاسی را. در این مقاله هدف این است که نظرات این دو گروه را راجع به 
پژوهش . از طرفی نسبی بودن پاسخ های این سوالات در خلال زیبایی و لقب زیبا دادن به هر اثری مورد بررسی قرار گیرد

 مشخص خواهد شد.
 

 تاریخچه عکاسی -2
 ( نامید. یعنی تصویر به واسطه کنش نور، بیرون درآمده،imago lucis opera expressaعکس را به لاتین) رولان بارت،

اش حقیقتا به سطحی برخورده و در واسطهچیزی در گذشته با همه پرتوهای بیی لیمو. افزون شده، گرفته شده مثل عصاره
در فرهنگستان علوم فرانسه ثبت  (ق0280م/0800) عکاسی در سال .(010:0008رسیده است)بارت،  بازگشت به من مخاطب

را به عنوان هدیه به اختراع و به اطلاع عموم رسید. در همان سال هیئتی نظامی از فرانسه عازم ایران شد ولی دوربین عکاسی 
ملکه ویکتوریای انگلیس و تزار نیکلای اول  یعنی های اصلی استعمار جهانیسط قطببایست تو. دوربین عکاسی میایران نیاوردند

به عنوان پیشکشی به درباره محمد شاه قاجار  را دوربین عکاسیها روسارد ایران شود. و ، ی قرن نوزدهم میلادیدر میانه روس
. داگروتیپ وارد کردندتوسط دیپلماتی به نام نیکلای پاولوف به ایران  (ق0251م/0842)اندکی زودتر از رقیب انگلیسی در سال

اگر چه هیچ داگروتیپی از آن زمان به جا نمانده  ،اولین تصویر حاصل از فرایند عکاسی در آن زمان بود که در ایران نیز استفاده شد
توسط پاولوف  در چنین سالیاولین عکس در ایران  ولی محققان تاریخ عکاسی از جمله شهریار عدل و یحیی ذکا بر این باورند که

 (.022:0000)زین الصالحین، فاضلی،  گرفته شده استروسی و از نوع داگروتیپ از ناصرالدین میرزا ولیعهد محمد شاه قاجار 
بعد از توانست  (م0822)ای در سال در املاک شخصی خود در دهکده که بود ی فرانسویافسر بازنشسته پسژوزف نیسفور نی

باید  از نظر رولان بارت اولین انسانی که اولین عکس را دیده است .ها تحقیق و تلاش، اولین عکس دنیا را به ثبت برساندمدت
هایش، نقاشی را به چنان های متعدد و رقابتعکاسی به وسیله نسخه ژرف نمایی. و همان قاب بندی با گمان به نقاشی برده باشد،

است اما فقط تا حدودی  درستاین مسئله از لحاظ تکنیکی  ،بودانگار از بوم زاده شده  که بودری بدل کرده مرجع مطلق پدر سالا
. رولان اکتشافات شیمیایی بوده است عکاسی، عامل اصلی اما ها یکی از موجبات عکاسی استاتاق تاریک نقاش .کندصدق می
راجع به  اند.مواره بر خاستگاه عکاسی جا گرفته. نیپس و داگر هداندمیتئاتر  بابلکه نه از طریق نقاشی  را عکاسی با هنر بارت پیوند

که کرد اداره میتئاتر پانورامایی را  ،وقتی داگر بر اختراع نیپس دست یافت در پلاس دو شاتو .نیپس در چند خط بالا توضیح دادیم
که هر سه هنرهای  آمددیوراما پدید  هم نما، عکاسی و نقاشی ژرف هم اتاق تاریک، از گرفت.از نمایش نور و حرکت جان می

 (.48:0008)بارت،بودندبه نمایش  وابسته

 

 شناسی تاریخچه زیبایی -3

شود. این گردد یعنی ادارک حسی و آنچه که به وسیله حواس ادراک میبرمی به استتیک ریشه واژه زیبا شناسی در زبان یونانی
واژه برای نخستین بار در نیمه قرن هجدهم توسط یک فیلسوف آلمانی به نام باومگارتن بکار رفت. بنابراین اگر بخواهیم تاریخ 

اشاره کنیم که بومگارتن استتیکا را به زبان لاتین منتشر کرد اما در م( 0151)باید به سال  ،کنیم ذکرمشخصی برای این اصطلاح 
تاملات فلسفی درباره موضوعات مرتبط با ماهیت "این اصطلاح را در یکی از آثارش به نام  م(0105) در سال نپیش از آاصل او 

کند یا علمی انی انسان را هدایت میی شناخت دبی تردید علمی وجود دارد که قوه»بکار گرفته بود. او در این اثر گفته بود:  "شعر
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توان نامی برای آن پیدا ن علم مشخص شد آنگاه به راحتی میباشد. وقتی تعریف ایکه درباره عالم محسوس شناخت یک عین 
 (.01:0005) سوانه، «کرد. بنابراین معقولات باید به وسیله قوه شناخت عالی ادراک شوند و موضوع منطق قرار گیرند

 

 تعریف زیبایی در فلسفه یونان -4

خواهد به های متعددی میطریق پرسش و پاسخ آن سقراط از هیپاس یکی از نخستین گفتگوهای سقراطی است که در 
ند که آنقدر کم کدر طی این گفتگو سقراط اعتراف میپرسد زیبا چیست؟ سقراط از هیپاس می تعریفی از زیبایی دست پیدا کند

 است.گوید زیبا دشوار یبا به خودی خود چیست. پس فقط میتواند بگوید زند که نمیدادرمورد زیبایی می
شت که ترین ویژگی زیبایی، تقارن بود و در نتیجه این باور رایج وجود داای در فلسفه یونان مهمبر اساس سنت پذیرفته شده

گیرد عبارت است از رابطه، اندازه، تناسب ریاضی و هماهنگی اجزای یک شی یا هر هستی زیبا. این آنچه زیبایی از آن مایه می
ها بعد فلاسفه به این نتیجه و قرن بود از آرای فیثاغوریان بود که پذیرفته افلاطون و ارسطو واقع شدهبرداشت از زیبایی برآمده 

 از نظر او ،فلوطین این تعریف را رد کرد اما رسیدند که زیبایی چیزی جز وحدت و هماهنگی اجزای تشکیل دهنده یک کل نیست.
ای داشته بسیط جلوهتواند در یک تک رنگ یا صورت ب متجلی شود و نمیر اشیای مرکاگر زیبایی مبتنی بر تقارن باشد باید د

تر به نظر آید. اگر زیبایی صرفا بر تقارن و هماهنگی لتی که داشته باشد زیباتر یا زشتحا تواند بر اساسیک چهره واحد می باشد.
 تواند عبارت از تناسب باشدزیبایی نمیواهند ماند. اجزا مبتنی باشد به رغم تغییر حالت یک چهره، ویژگی های یاد شده ثابت باقی خ

مادی قابل اطلاق  تواند وجود داشته باشد. چهارم اینکه مفهوم تقارن در واقع فقط به اشیایزیرا تناسب در شر  و زشتی هم می
 (.288:0000زیبا )رامین، های معنوی همچون فضیلت، دانش یا یک نظام اجتماعیاست نه به هستی

 

 زیبایی در فلسفه مدرن -5

ذوق، احساس، ادراک آدمی موکول شود و وجود و هستی آن به ذهنی بودن ماهیت زیبایی تاکید میدر فلسفه مدرن بر 
گردد. بنابراین مهم ترین ویژگی نگاه مدرن به زیبایی در قیاس با رویکرد کلاسیک، نخست در تاکید هرچه بیشتر بر نقش می

وری زیبایی و دوم روی برگرفتن از زیبایی اخلاقی و نامربوط انگاشتن آن در نقد و داوری زیباشناختی مخاطب در شناخت و دا
ها و امروز در بحث ی مدرن تا به امروز توانسته است جایگاه خود را حفظ کند.اه زیبا انگاشتن یک اثر در فلسفهدیدگ )همان(.است

زنیم. از عدم تقارن یک عکس، نداشتن و چارچوب اولیه زیبایی حرفی نمی از اصول ،های مربوط به زیبایی شناسی عکستحلیل
دانیم این اصول اولیه در ذات خود چرا که می ،کنیمم و با دیدی منفی به آن نگاه نمیکنینمی شکایتهارمونی در یک تصویر 

ر و تکامل دارد. این تغییر و پیشرفت بر روی درست هستند اما کافی و نو نیستند. هر نظری، هر قانونی با گذشت زمان نیاز به تغیی
ایم که بگوییم وجود یک نظم اولیه در یک عکس حتما ا به این جا رسیدهدیدگاه و سلیقه مردم هم حتما اثر گذار خواهد بود. امروز م

ت عکس، از لحاظ نگاه و نقض تمام اصول اولیه را در تصویر دید اما از لحاظ ماهی توانمی ،به معنای زیبا خواندن آن عکس نیست
ه یک داوری و درک زیباشناسانه ها در کنار هم تبدیل بی اینها باشد. همهعکس و از لحاظ سلیقه جزو بهترین حرف نهفته در

 .امکان نقض یا تایید آن وجود داردای در هر دورهشود که می
ه زیسته و غنا بخش به ما عرضه شکل یک تجربشود خودش را به ختی آنچه به وسیله حواس ادراک میدر احساس زیبا شنا

کند. رابطه فردی سوژه با یک چیز زیبا یا اثری هنری که او را تحت تاثیر قرار دهد سرمنشا پیدایش کل تجربه زیباشناحتی می
یابیم. احساسی هد بفهمد چرا ما چیزی را زیبا میخواکه بداند چه چیزی زیباست بلکه میاست. زیباشناسی فلسفی دنبال این نیست 

الت احساسی است که فقط زیبایی کند اما در هر حیگر تفاوت میآید از فردی به فرد داجهه با زیبایی در ما به وجود میکه از مو
ایی تجربه شود و زیبه زیبا شناختی از زیبایی ناشی میتواند زیبا باشد پس تجربکند. در اینجا حتی نازیبا هم می تواند ایجادشمی
 (.02:0005آورد )سوانه، اشناختی به وجود میزیب

 

 زیبایی از دیدگاه فلاسفه دوران مدرن -6

به تبیین شرایط به وجود  ،کمک تناسبات ریاضی و در آن به کندمیدکارت در دوره جوانی رساله درباره موسیقی را منتشر 
حواس انسان قادر به درک لذت است. اما مدعی بود . دکارت اگر چه پذیرفت که هر حسی از پردازدمیآمدن لذت حسی و زیبایی 

با حواس ما درک  خیلی راحت. اشیایی که ی و حس ادراک کننده شی تبعیت کندکه این لذت باید از تناسبات مشخص میان ش
ین اشیا  نیستند. تریار دشوار است الزاما مطبوعشوند لزوما برای روح خوشایند نیستند و نیز اشیایی که درکشان برای حواس ما بسمی

آورد که خیلی آسان ادراک نشود. همچنین را برای ما به همراه می لذت و حس خوشایندیشی بیشترین  بنابراین از نظر دکارت
ای توان به شیوهمیدشواری ادراک آن نباید به قدری باشد که حواس را خسته کند و دلزدگی به بار آورد. از دید دکارت زیبا را ن
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ی به مارین ، در نامه ؟توان زیبا را در قالب عقل و منطق درآوردو تبیین کرد. از همین رو در رابطه با اینکه آیا مییف عقلانی تعر
کنند و از آنجا ت میان قضاوت ما و شی را بیان میزیبا و مطبوع صرفا نسبگوید دان فرانسوی، میمرسن فیلسوف، کشیش و ریاضی

زیبا و مطبوع وجود ندارد.  م بگوییم معیار مشخصی برای سنجشتوانیازه با یکدیگرمتفاوت است میدها تا این انکه قضاوت انسان
های ها و تجربهره فردی، وابسته به علایق، خاطرهکند و این حکم را هموانسبی گرایی در حکم ذوقی بسنده میدکارت به این 

توان زیبا را با محاسبات دقیق تغییر خواهد یافت. بنابراین نمی مانگیرد و معتقد است این حکم با گذشت زگذشته فردی در نظر می
 (.55:0000)ژیمنز، علمی اندازه گیری کرد و کمیت آن را مشخص نمود

، پردازد و زیبایی را از چهار جهت کیفیت، کمیتبه داوری زیبا شناختی می "نقد قوه حکم"کانت در نقد سوم خود با عنوان 
، یک نامد. برای کانت اینکه چیزی زیباستها را یک گام یا دقیقه میدهد. او هریک از اینبررسی قرار مینسبت و جهت مورد 

تی او معتقد است لذمتفاوت از حکم منطقی یا شناختی. ی نیز حکمی ذهنی و شخصی است. حکمی ذوقی است و حکم ذوق حکم
لذتی که از شود بنابراین لذتی است بی غرض و آزاد. آن عاید نمی ازسودمندی  کهلذتی است  شود،که از کیفیت امر زیبا حاصل می

دارای  لذت حاصل از نسبتکند.  ایجادتواند احساس مشابهی را در دیگران می است کهمبتنی بر لذتی  شودکمیت حاصل می
شود متمایز است از لذت ناشی از پدیده . یعتی لذتی که از آن حاصل میاست غایتمندی بدون غایت یا هدفمندی بدون هدف

ی هیچ مفهومی به عنوان متعلق خشنودی یا لذت زیبا چیزی است بدون مداخله این است که جهتنظر کانت در مورد مفهومی. 
 (.042:0000)رامین،  ضروری. ضرورت چنین حکمی نه به صورت نظری قابل اثبات است نه به صورت عملی

و ی مردم است ر فقط منوط به حس مشترک میان همهرفت که از نظر کانت زیبا خواندن یک اثچنین نتیجه گ توانپس می
کلیدی را  . در زیبا خواندن یک اثر تخیل نقش بسیارشود که برگرفته از تخیل و قدرت فهم استآن حس شعور یا ادراک نامیده می

ساس آن داوری انجام دهد. بلکه این تخیل به عکاس هم کند. تخیل فقط به مخاطب یا بیننده وابسته نیست که بر ابازی می
توان بر این . بنابراین میکندمطابق آن ادراک ما را هدایت میگزیند و زاویه دیدی را برمی ی تخیل،عکاس به واسطه بستگی دارد.

دید عکاس هم در داوری و ی یهنکته صحه گذاشت که علاوه بر تغییر شرایط و قوانین زیبا شناختن یک اثر در هر دوره، زاو
کند و به سمت رشد ا بر عوامل متعددی تکامل پیدا میی نگاه و زاویه دید خالق هم بنثر خواهد بود. چرا که در هر دورهقضاوت مو
 دارد.گام برمی

از تحلیل به این ار بعد کند اما انگوری زیباشناختی معرفی میهم همانند فلاسفه یونان از ابتدا یک سری عوامل برای داکانت 
توانند در شناخت یک امر زیبایی شناسی موثر باشند بلکه باید همه با هم بکار بروند تا رسد تک تک این عوامل نمینتیجه می

ی بنا بر شرایط مختلف امکان تغییر نسبی نه مطلق چون هر ذوق و سلیقهالبته حکمی  ،تبدیل به یک حکم زیباشناسانه بشوند
چیز زیباست، گوییم این خواهد بداند وقتی مییزی زیباست یا زیبا نیست بلکه میبه این ندارد که چه چ براین او کارییافتن دارد. بنا
و قضاوت زیبایی شناسی راجع به یک اثر از طریق عقل و شعور و زیبا نامیدن یک اثر، راه داوری  راه درکافتد؟ چه اتفاقی می

، داوری صورت بگیرد. در مورد ر اساس علم و دانش و تخصص در مورد یک موضوع خاصادراکی است که تربیت شده باشد. که ب
هنر و نقد زیبایی شناسی یک اثر هنری نیازمند عقل زیبایی شناسی و پیدا کردن فضایی درست برای شناخت زیبایی شناسانه در 

 کنند؟اصطلاح در چه زمانی تحقق پیدا میمورد یک اثر هستیم. اما این دو 
فقط  و دارد، تفاوت رودبکار میها مثلا ریاضیات و منطق با عقلی که در سایر حوزه استعقلی که در زیباشناسی مورد نظر آن 

بعدها این عقل جدید را عقل زیبا شناختی یا عقل پوئتیک نام نهادند. عقل  .کاربرد داردثر یا اهداف زیباشناسانه برای شناخت ا
شود و قل به حوزه احساس وارد نمیضایی که عاز طرفی ف . فهم و احساسمیان عقل و تخیل، ی باشد تواند واسطهمیزیباشناختی 

ا در صورت پذیرفتن دو شرط شکل شود، مکان مناسب زیبایی شناسی است. این فضنمی احساس و تخیل دچار عقل گرایی مفرط
به  حیطه علوم نباشد و دوم اینکه احساس و تخیل تا حدودی گیرد یکی اینکه رفتار عقل در حیطه هنر و زیبایی همانند عقل درمی

 ی عقلانی مورد توجه قرار بگیرد.شیوه
 

 ممارست در اثر هنری -7
ی ذوق، این است که آیا ما به واسطه قوه کندخودنمایی می عنوان یک کار زیباشناخت یک اثر هنری به ی مهمی که در نکته

توانیم نظر خود را قاطعانه بیان کنیم و راجع به عکس ی)عکس( بلافاصله میدیدن یک اثر هنرسلیقه و در نهایت عقل و ادراک با 
ثار زشت و بد و را در ذهن خود پردازش کنیم، با آ دیده شده بحث کنیم؟ بهتر نیست با دیدن یک عکس یا هر اثر هنری دیگری آن

ی ادراک ن کنیم؟ اجازه دادن به ذهن و قوهد نظر خود را بیاها و نقاط قوت را تشخیص دهیم و بع، نقصبی کیفیت مقایسه کنیم
هیچ چیز بهتر از ممارست در هنری خاص و تفحص و   نامند.ممارست می را برای تحلیل قوی و محکم در زمان دیدن یک اثر

 نخستین بار در معرضشود. هنگامی که اعیان مختلف وجب رشد و پرورش این استعداد نمیتامل مداوم در نوع خاصی از زیبایی م
تر تر و پسندیدهان کسب تجربه کند، احساس وی دقیقشود، اگر به شخص اجازه دهیم که درباره آن اعیچشم یا تخیل واقع می
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. ممارست در شناسد انواع برجسته هر کیفیت را باز میکند بلکه های هر جز را درک میها و نقصخواهد شد. شخص نه تنها زیبایی
برای تشخیص زیبایی چنان سودمند است که پیش از داوری کردن درباره هر اثر مهمی، حتی لازم است که یک اجرا را هر اثری 

قرار و شتابزده در نخستین مواجهه با هر اثری بی بیش از یک بار ببینیم و آن را از زوایای مختلف مورد تامل قرار دهیم. اندیشه
های راستین سبک چندان روشن و ای اثر مشخص نیست و ویژگیکند. رابطه اجزش میاحساس حقیقی زیبایی را مغشو شود ومی

های خوب ویژگیتواند مداومت داشته باشد مگر آنکه بر هر فرم یا سبکی از زیبایی نمیمتمایز نیست. پس نیاز به تامل است. تامل 
 (.028:0000)رامین،  با یکدیگر بسنجیمو بد، زشت و زیبا میان هر اثری  را 

 

 زیبا شناختی زشتیاصول  -8
یلی میان زشتی و به قیاسی تمث م(0850)ترین اصول زیباشناختی زشتی نوشته کارل روزنکرانتس در سال نخستین و کامل

، زشتی نیز جهنم زیبایی است. هستندمتضاد نیکی  وپردازد. همان گونه که شر و گناه که مظهر جهنم مفاسد اخلاقی می
یعنی نوعی خطای محتمل که زیبایی در درون خود دارد  کند،اشاره میروزنکرانتس به مفهوم قدیمی زشتی که متضاد زیبایی است 

ی به سراغ و بدین ترتیب اصول زیباشناسی یا دانش زیبایی ناگزیر باید به مفهوم زشتی نیز بپردازد اما دقیقا زمانی که از تعارف انتزاع
دارد که به مراتب غنی تر و پیچیده تر از ستقلال زشتی نظری اجمالی عرضه میرود از ادار شناسی مظاهر گوناگون زشتی میپدی

دهد. شتی معنوی، زشتی در هنر ارائه مینفی ساده و صرف اشکال مختلف زیبایی است. او بررسی دقیقی از زشتی در طبیعت، ز
ها همه بیش از آن ره، اشکال مختلف مشمئز کننده اینهای بی ریخت و بی قوانقصان در هارمونی، ترکیبفقدان فرم، عدم تقارن، 

شود ونی، تناسب یا انسجام درک میاست که به ما اجازه دهد باز هم زشتی را صرفا متضادی بدانیم برای زیبایی که در قالب هارم
 (.1:0002)اکو، 

شود با چنین قطعیت و دانیم که امروز دیگر نمیاند. اما میقبال زیبایی اینگونه روایت کرده ای تعریف زشتی را دراز لحاظ ریشه
در هر اثر هنری حتی با دیدن چنین مواردی در یک عکس یا هر اثر دیگری آن را زشت بنامیم و از آن رو برگردان باشیم. چرا که 

شود زیبایی را کشف کرد. زیبایی در نگاه خالقی است که تصمیم میهستند،  هایی که برگرفته از این اصول ذکر شدهوجود زشتی
گرفته است این تصویر را ثبت کند. ممکن است تصویری که ثبت شده است، زشت باشد، حاکی از جنگ، فقر، قتل، تجاوز، ضرب و 

نامیم اما دلیل پرداختن به چنین موضوعاتی در اثر هنری و ثبت چنین ر نگاه اول این تصاویر را زشت میجرح و ... باشد که حتما د
 واند زیبا و در خور تایید باشد.تدر لحظه در قالب یک عکس حتما میموضوعاتی 

کرده است اما ها کشف نهیچ وقت کسی زشتی را با دیدن عکس:»گویداگ عکاس، منتقد و نظریه پرداز میسوزان سانت
زند که چه زشت است باید ست که هیچ کس با هیجان فریاد نمیاو معتقد ا. اندا زیبایی را کشف کردههبسیاری با دیدن عکس

. والتر بنیامین نیم «عکسش را بگیرم حتی اگر چنین چیزی هم گفته باشد معنایش این است که این چیز زشت به نظرم زیباست
زشتی را در تواند بگوید چقدر زیباست. عکاسی موفق شده نکبت عکاسی فقط می که قرن پیش از سانتاگ این گونه نظر داده است

 (.012:0005)کریم مسیحی، باب روز به یک اثر هنری تبدیل کند به کمک تکنیکی بی نقص و هر موضوعی
 

 عمل عکاسی فاین آرت -9 
ی توان به شاخهدست آوردیم میی هنر به نظریه پردازان فلسفه با شناخت و معرفی که تاریخ زیبایی و زشتی در نظر فلاسفه و

صول اولیه زیبایی، با کمک تخیل و عقل و در نهایت یک با کمک این شناخت، با کمک ا از هنر عکاسی اشاره کرد که در آن 
 به شود، جهانی از عکس در روبروی نگاه ما خلق شود. جهانی که هم وابستهه که مربوط به تمام این عوامل میداوری کارشناسان

 نامند.ین شاخه از عکاسی را فاین آرت مییعنی عکاس است و هم وابسته به مخاطب. ا خالق
فاین آرت برای بیان حس زیبایی شناسی، برقراری ارتباط و یا ایجاد تفکر به وجود آمده است. این هنر بیش از اینکه برای 

ی اول به منظور فراهم در درجهجاد شده. این هنر اهداف کاربردی ساخته شده باشد برای پرداختن به اهداف زیبایی شناسانه ای
ن و آوردن زیبایی و لذت نه برای استفاده تجاری ایجاد شده است. به همین دلیل فاین آرت به نشاط بخشی، تفکر برانگیز بود

که عکاسی (  fine art photography) توانیم عکاسی فاین آرتشود. پس از این معرفی میزندگی بخش بودن آن شناخته می
شود. در اد میای از هنرزیبا قلمداد کنیم که با یک دوربین ایجشود را به عنوان شاخهعکاسی هنرهای زیبا نیز نامیده میهنری یا 

واقع عکس فاین آرت حکایت گر احساسات، عواطف و زیبایی آن لحظه از زمان است و لازم نیست که یک عکس برای اینکه در 
ها و جان بخشیدن به چیزهای غیر ممکنگیرد حتما عکسی زیبا باشد بنابراین عکاسی فاین آرت یعنی خلق دسته فاین آرت قرار ب

تواند به کمک خلاقیت. تصور هنرمندانه عکاس می ها و ابزارها و البتهقالب تصاویر به کمک مهارت خیالی و خارق العاده در
های سورئال و ایجاد تصویری متفاوت در ذهن جادویی و داستان گوییقعی، عوالم های غیر واها باعث خلق ترکیب بندیمهارت

دهد تا جهان را همان دارد. در واقع به مخاطب اجازه میمخاطب شود. عمل عکاسی فاین آرت تعهدی برای نشان دادن واقعیت ن
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همان چیزی نیست که با ذهن خود ما بینیم لزوببیند اما آنچه ما با چشم خود میکند ذهن هنرمند برای مخاطب تصویر می گونه که
نیست. در گردد پس از خلق اثر تصویر ذهنی اولیه اش ددی نتیجه آنچه توسط عکاس خلق میبینیم کما اینکه در موارد متعمی

اس هایی که به طور کامل در صحنه وجود دارند یا توسط عکه صورت بصری با استفاده از مولفهها باید بعکاسی فاین آرت استعاره
 ای از درون جهان مرئی، ادراک انعطافکاسی فاین آرت با ایجاد برش لحظهدر آن قرار داده شده اند نشان داده شوند. در حقیقت ع

ی کاملا بی نظیر از هاکند تا لحظهشبیه تصاویر رویا گونه تبدیل می نهایت نمادهای زودگذرناپذیر و فشرده روزمره را به بی
ها را تسخیر نموده. عکاسی فاین آرت حتی ممکن است شامل آثاری باشد که باعث ایجاد تشویش در  ها سوژهوضعیت دوسویه

انگیزد سخ احساسی است که در بیننده برمیمخاطب شود اما با این حال معیار سنجش میزان موفقیت یک عکس فاین آرت پا
 .(08:0002رهبرنیا، یاقوتی، مرسلی توحیدی،)

 

 ماهیت فلسفی عکس -11
جذابیت و گیرایی موضوع، قابل فهم بودن موضوع، واقعی بودن موضوع، مستند شامل  خوب بودن یک عکس هایمشخصه

ه عکس ها عکس باین مشخصه شود.میبودن موضوع، آگاهی بخشی، ترکیب بندی خوب، وضوح و گیرایی، نورپردازی مناسب و... 
که مدون شوند و تعمیم بپذیرند و بتوان فقط بر اساس آنها خوبی یا ناخوبی کنند و این گونه نیستند و مخاطب به مخاطب تغییر می

گذر زمانی  عکس را مشخص کرد. اینگونه که ممکن است عکسی را ببینیم از آن خوشمان بیاید و آن را خوب بدانیم اما بعد از
کند سازد است که معین میآنچه که ما را میار این ما و هر آوریم دیگر آنچنان در نظرمان خوب نیست انگوقتی آن را به یاد می

و چه عکسی خوب است و چه عکسی خوب نیست. حال و روز ما، خلق و خوی ما، احساس ما، وضعیت روحی و روانی ما، دانش 
 (.24:0005)کریم مسیحی، کنند که این عکس را دوست داریم یا نداریمآگاهی ما، تجربیات ما معلوم می

از دو مفهوم مهم یعنی تفاوت و تکرار بهره ببریم. البته این مفاهیم در راستای برخورد با  می توان اسیبرای تبیین ماهیت عک
و تفاوت سرشار از  شدالی از هر گونه تغییر معنا میتکرار مفهومی خ های قبل،دوره تفکرات مربوط بهیک عکس مد نظر است. در 

شویم زیرا در ظاهر عکس کادری با عنصر متفاوتی در آن روبرو نمیبه یک عکس  تغییر. شاید فکر کنید ما با نگاه کردن چند باره
این  .چه محصول است، توقف سوژه است در زمان و مکانی که عکس قابی از آن استاما آن .است مشخص، از سوژه ای مشخص

توقف و تکرار باشد.  یاندیشهتواند نمود آورد. همین طور یک عکس میرار و بازگشت به عکس را فراهم میتوقف نوعی از تک
تکرار به عنوان  توقف به عنوان نیروی برخواسته از خاطره و حتی نوستالژی که همه نماینده نوعی از زمان از دست رفته است و

شان دادند که نتواند هر چیزی از نو بسازد. فیلسوفانی چون کیرکگاد، نیچه، هایدگر و ژیل دلوز افرادی بودند عنصری است که می
تکرار ی اصلی این دو مفهوم تفاوت و تکرار بوده است، ز که درواقع بیان کنندهاز نگاه ژیل دلو نفس خود نیست. تکرار، بازگشت به
ین جا قرار گرفته است. داند. نزدیکی خاطره و تکرار در همی تازگی و بداعت میو شدن با آن را به ارمغان آورندهیک اتفاق و روبر

گرداند و ممکن است تلاش برای اطره امکان را به گذشته برمیتواند آنچه را از ما ربوده همانگونه بازگرداند. درعوض خره نمیخاط
تواند نشانه شناسه باشد یا جامعه می بازیابی آن خاطره، از طریق عکس، بداعت و تازگی را برای ما به بار بیاورد حال این رویکرد

 (.22:0002)بنادکی،  شناسانه
اسانه که عکس و تصویر با وجود توضیحات واضح و مبرهنی که در مورد شناخت یک اثر و نامیدن آن به عنوان یک کار زیباشن

هایی هستند که خیلی به راحتی شوند اما گاهی عکس و دوربین قادر به انجام دادن کاری همین اثار محسوب میهم در زمره
 کنند. اما گرایش زیباییها قادر به متالم کردن ما هستند و این کار را میعکسشود آنها را دید یا تشخیص داد. مثلا اینکه نمی

شاید با  .رساندخنثی کردن آن به پایان می دهد کار خود را باای که تالم را به ما انتقال میشناختی عکاسی چنان است که رسانه
ی اول جا بخوریم و متاثر شویم اما همین که چشمانمان را برای یک لحظه از لحاظ روحی در لحظه تاثیر گذاردیدن یک عکس 

بایی عکس را تایید کنیم ببندیم، و بعد دوباره با دقت و تامل به تصویر قاب شده بنگریم، از هدف و نیت عکاس آگاه باشیم و زی
 آن را تلطیف کرد. شود با رنج درون تصویر سازگاری پیدا کرد و تا حدودیمی

وعی چشم انداز دهد و تاریخ را به هیئت نمینیاتوری از تجربه را ارائه می دوربین مدلی است، بی رحمی دوربیندومین مورد  
اطفمان ایجاد ی میان ما و عودلی است محلل آن نیز هست و فاصلهدهد. دوربین همان اندازه که موجد همنمایشی استحاله می

بی رحمی دوربین نیز  توان گفتمی. داشته باشدتواند دربی رحمی تخصص ند مداراگر باشد و در عین حال میتوامی دوربینکند. می
شود چه به صورت قراردادی زیبا فرض مینوع دیگری از زیبایی است. عکاسی به مثابه محمل واکنشی خاص در برابر آن بیان کننده

این  به لحاظ زیبایی شناختی لذت بخش است به شدت گسترش بخشیده است. گاهیی ما را در مورد آنچه با کار خود انگاره
 (.041:0001پیچیدگی یا دروغ هایی زیباتر)سانتاگ، گیرد و گاه به نام واکنش به نام حقیقت صورت می
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 کار عکاس و جامعه در قبال عکس -11
های با ارزشی هستند. بنابراین برای خوب نامیدن یا زیبا ها خود لحظهاست و عکس هاکار عکاس با ارزش کردن واقعیت

های یک عکس ها ویژگیر تعاریف آمده یا خواهد آمد. اینهایی بسنده کنیم که دعکس صرفا نباید به عوامل و ویژگینامیدن یک 
دنبال با ارزش نشان دادن ی از ذهنمان نگه داریم. کسی که به یک عکاس خوب را هم باید در گوشه هایخوب هستند. اما ویژگی

 ای باید استعداد و هنر کار با دوربین را داشته باشد.لحظات است که برای خلق چنین لحظهوقایع، اتفاقات و 
عکاسی به هنر، در حقیقت اولی عبارت است از بدل کردن وجود دارد:جامعه به کار رام کردن عکس است، برای این کار دو راه 

های دیگر رام کردن عکس همه پذیر کردنش، همه پسند کردنش، هر روزه کردنش تا به از راه.باشد تواند یک هنرعکاسی می
آنجاست که دیگر در مقام مقابله و مقایسه با هیچ تصویری هرگز نتواند معرف ویژگی خود باشد. و بر منش خاصش، آشوبش و 

برد اتفاق ش میکس مستبد و مقتدر بر دیگر تصاویر یورمان آنجا که ع. این همان چیزی است که در جامعهجنونش تاکید کند
افتد دیگر نه تصویر چاپی وجود دارد نه نقاشی فیگوراتیو مگر با افسون اطاعت محض از مدل عکاسی. یک بار در کافه ای می

ها ین روزها تصویرها از آدماند. ازده و افسردهر به او گفته بود: ببین چه مصیبترولان بارت مشغول دیدن مشتریان کافه بود یک نف
 کنیموعه تصویر همه پذیر شده زندگی میزنده ترند. یکی از علایم جهان ما شاید همین وارونگی باشد. ما بر حسب یک مجم

هم هنر و هم زیبایی طبیعی در نفس خود حائز ارزشند، هر چقدر سطح زندگی ما خوب باشد، هر چقدر ترتیبات  (.042:0008)بارت، 
ی ما کامل باشد، هر چقدر شیوه زندگی ما باب میلمان باشد، اگر فرصتی برای درک و جذب زیبایی های هنری نداشته باشیم اجتماع

خیلی نسبت به دیگران زندگیمان نارسا و محدود خواهد بود. علاوه بر آن هنر دارای نوعی ارزش اخلاقی است. هنر ما را از بینشی ت
 ها اغلب به شیوه های ظریف و غیر مستقیم تاثیراخلاقی دارد. ای ارزش ها و نگرشو از طریق الق کندبرخوردار می

خواهند انجام دادن کاری است که یک عکس هیچ گاه قادر به انجام آن آنچه اخلاق گرایان از یک عکس میاز طرفی  
خن گوی حقیقت باشد. اما حتی یک رود تا سناموجود است و از آن انتظار می نیست. یعنی سخن گفتن. شرح تصویر همان صدای

ا آن همراه شده است و این شرح شرح تصویر کاملا دقیق نیز صرفا تفسیری خاص و الزاما محدود کننده از عکسی است که ب
تواند مانع از سست شدن استناد یا درخواست اخلاقی شود ه یا درآورده شود. شرح تصویر نمیتواند مانند دستکش راحت پوشیدمی

کند و چه با رت معانی که هر کس با خود حمل میعکس به منظور حمایت از آن به وجود آمده است چه به خاطر کث که یک
واسطه یافتن شرایط لازم بر اثر ذهنیت زیاده طلب و آزمندی که در هر نوع عکس گرفتن و گردآوری عکس پنهان است و بر اثر 

هایی که به نحوی رنج آور از نهند. حتی عکسی عکس ها ناگزیر پیش مید که تمامنسبت زیبایی شناختی عکس با موضوعات خو
تی موضوعات خود ن حال تحت قیمومیت نوعی از ابدیت یعنی امر زیبا تملک نیابگویند، در عیاص سخن مییک لحظه تاریخی خ

 (.041:0001بخشد )سانتاگ، را به ما می
 

 نتیجه -12
 به تنهایی کافی نیست بلکه خود این فاصله هم باید در نهایت به شکل مسئلهدر زیباشناسی، فاصله گرفتن از اثر هنری 

پردازد. نقطه نظر زیباشناس با دیدگاه هنرمند یکسان نیست و اگر گوید بلکه به مسئله مینگریسته شود. زیباشناسی قصه نمی
ماند آنگاه دیدگاه هیچ یک از این دو بر دیگری می ل از او باقیشود و مستقاش جدا میر هنری بنا بر تعریف از آفرینندهبپذیریم اث

ی آن را بررسی کند ثر آشکار کند و تار و پود سازندهارجحیت نخواهد داشت. در واقع کار زیباشناسی دقیقا این است که نقاط قوت ا
دهد و به ری پاسخ میتی آفرینش هنی زیباشناخثر هنری راستین به نوعی به مسئلهو محسوس را به معقول تبدیل کند. هر ا

به طور کلی زیبا شناس وظیفه دارد ازظواهر کاذب چشم بپوشد و به حقایق درونی بپردازد.  .یابدی خود برای آن پاسخ میشیوه
های زیسته هنرمند است. این تعاریف ان کردن حالات درونی، بیان تجربهاینکه اثر هنری نوعی روش احساس کردن، راهی برای بی

بیان احوالات و احساسات شخصی  های هنری مسیله ی هنر کاملا بافی هم نیستند. در بسیاری از دورهنیستند اما کااشتباه 
ارتباط بوده. خیلی اوقات شخصیت هنرمند نقشی در خلق اثر نداشته و هدف نه بیان احوالات و احساسات شخصی بلکه اموری بی

 (.02:0005یره بوده است )سوانه، مور الهی و مقدس و غفرافردی از جمله جهان، ا
ای با توجه به شرایط، سلایق و چنین به این پژوهش خاتمه داد که در هر دوره توانبر اساس آنچه که بررسی شد، می

های زشت و زیبا در معرض های خوب و بد هر دو  دیده شوند. یا به قولی عکسهای مختلف از طرف مخاطب عکس، عکسداوری
شود به این دیدگاه رسید که عکس به نمایش گذاشته شده را های مابین این دو مدل عکس میی ویژگیند. از مقایسهدید قرار بگیر

تواند قیاسی انجام دهد. در نتیجه هر عکسی خوب، زیبا لقب داد یا خیر. اگر چشم بیننده، ذهن بیننده با چنین آثاری آشنا نباشد، نمی
نامد. این مسیر در این روزگار نیاز به داشتن تمرین و دیده شدن دارد، چرا که قدرت استفاده از را خوب و هر عکاسی را هنرمند می
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ترین عکس که حتی تواند در کوتاهترین فرصت از زشتابزارهای مختلف برای زیبا شدن یک عکس بیشتر شده و عکاس می
ند. البته که این اتفاق خوبی است چرا که نگاهی پشت آن های اولیه زیبایی هم نیست، زیباترین تصویر را منتشر کدارای ویژگی

ی آنی توانسته باشد از نامیم که عکاس در همان لحظهاست اما زمانی یک عکس قابل تامل است، زمانی یک عکس را زیبا می
یر عکاسی گام را خلق و ثبت کرده باشد. عکاس همچون یک آکروبات باز در مس یشود، مسئلهیک اتفاق که دیگر تکرار نمی

کند و البته باید سعی کند که علاوه بر تزریق تخیل و هدف خود در ثبت سوژه، از عنصر غافلگیری هم بهره دارد. او سعی میمیبر
اشد کند که عکسی خوب و زیبا خواهد بود که سوژه بی خبر از انجام دادنش ببحث می ببرد. رولان بارت بر سر این موضوع بسیار

یی و البته نر عکاس وابسته است که چطور بتواند در کسری از ثانیه با رعایت تمام قواعد اولیه زیباغافلگیری. این به هیعنی همان 
شود و همان میبه ثبت برساند. موضوعی که بعد از صدای شاتر دوربین دیگر تکرار نی را ی خود مسئلههدف از پیش تعیین شده

ک عکس، تمام هنر یک عکس ماحصل تفکر و خلاقیت و استعداد کسی است که قبل از یکبار رخ داده است و تمام زیبایی ی
 گیرد.ای شاتر تصمیم به خلق یک لحظه میصد
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